
عــرض 24 ساعت یک نانوایی سیار با همکاری اداره صنعت، 
معدن و تجارت به کمک اصناف راه انــدازی کردیم که به صورت 
ــن اتــفــاق بــاعــث شــد کوچک ترین  ــار مــی کــرد؛ ای شــبــانــه روزی ک
مشکلی برای مردم در ارتباط با نان ایجاد نشود. نانوایی سیار 
در خــود شهر مستقر بــود؛ امــا بــرای روستاها هم بسته بندی 
می کردیم و توسط هــلال  احمر بین آن هــا توزیع می شد؛ یعنی 
این طور نبود که از آن ها غفلت کنیم. هر چهار نفر از افراد هلال  
، مسئول ســه، چهار روســتــا بــودنــد. ماشین و امکانات  احــمــر
دست شان بود و برای توزیع اقلام می رفتند. برای روستاییان 

هم چادر نصب  کرده بودیم و از این بابت مشکلی نداشتند.

 بازسازی
مــردم به فرمانداری مراجعه می کردند و می گفتند: »آقــا! خانه 
ما ویــران شــده؛ ولــی کسی نیامده تا رسیدگی کند«. مشکلات 
اولــیــه خــودشــان تــمــام شــده بــود و انتظار داشتند کــه ببینند 
موضوع خانه هایشان دنبال می شود یا نه. قبل از این که بنیاد 
مسکن به طور اساسی وارد ساخت  و ساز شود، ما با همکاری 
شهرداری و نماینده بنیاد مسکن، ظرفیت نظام  مهندسی را 
پای کار آوردیــم. به کل اعضای نظام  مهندسی فراخوان دادیم و 
مأمورشان کردیم تا بروند و اماکن مسکونی، دامی و حتی نهرها، 
چاه ها و هر آنچه در حوزه کاری جهاد کشاورزی بود را بررسی کرده 
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